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The structure of the standard language is such that it has a specific 

grammatical pattern and rules, and inappropriate departure from it can cause 

disruption in the standard language. However, if this departure is 

purposeful, while the words stand out, the audience's attention is drawn to 

the intended meaning. This is where the function of literary language 

appears; in such a way that due to the change in patterns and forms, the 

process of establishing communication between the words and the recipient 

becomes a little difficult, and therefore the perception of the message is 

delayed, but after discovering the meaning and establishing the 

communication process, the audience is delighted and surprised by the new 

pattern of words. The Holy Quran, with its valuable components, has 

numerous patterns, such as combined non-normativity, in the field of 

highlighting the word, in order to express special meanings. This research, 

using a descriptive-analytical method, has examined some of these methods, 

which are related to the field of combined non-normativity, in the two holy 

surahs: Al-Zukhruf and Al-Dukhan. The results indicate that, considering 

the specific linguistic structure of the two surahs and the use of methods 

such as deletion, introduction, and delay or other expressive methods, while 

drawing the audience's attention to the verbal pattern, valuable concepts 

such as emphasis, exaltation, interpretation, brevity, and so on are inferred 

from it. 
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 الملخصّ معلومات المقالة

إنَّ هيكل اللغة الفصيحة يتسم بنماذج وقواعد نحوية محددة، والخروج غير المناسب منها يؤدي إلى إحداث خلل  : مقالة محكّمةنوع المادة
في اللغة الفصيحة. ومع ذلك، إذا كان هذا الخروج مقصودًا، فإنه يبرز الكلام ويجذب انتباه المرسل إليه نحو 

دي تغيير النماذج والصور إلى تعقيد عملية التواصل المعنى المقصود. وهنا تتجلى وظيفة اللغة الأدبية؛ بحيث يؤ
بين الكلام والمتلقي، وبالتالي يتأخر إدراك الرسالة، ولكن بعد اكتشاف المعنى وإقامة عملية التواصل، يشعر 

. إنَّ القرآن الكريم، بمكوناته القيمة التي تهدف إلى إيصال للكلامالمتلقي بالدهشة ويُفاجأ بالنموذج الجديد 
نٍ خاصة، يتضمن نماذج متعددة مثل انزياح المعايير التركيبية، في سياق إبراز الكلام. تُعنى هذه الدراسة، معا

باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، بدراسة بعض هذه الأساليب المتعلقة بمجال انزياح المعايير التركيبية في 
إلى الهيكل اللغوي الخاص بالسورتين واستخدام  سورتَي الزخرف والدخان. وتظهر النتائج أنه، من خلال النظر

البعض من الأساليب كالحذف، والتقديم والتأخير، أو غيرها من الأساليب البيانية، يتم استنباط مفاهيم قيمة مثل: 
كيد، والتعظيم، والتهويل، والاختصار، والتخصيص، وغيرها  .التأ

 2025 نایری 17: تاريخ الاستلام

 2025 مارس 03: تاريخ المراجعة

 2025 مایو 05: تاريخ القبول

 2025یونيو  25: تاريخ النشر

 :الكلمات الرئيسة

القرآن الكریم، اللغویات، انزیاح 

 المعایير التركيبية، الزّخرف، الدّخان.
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 چکیده اطلاعات مقاله

اختلال در  جادیدارد و خروج نابجا از آن، ا یخاص یاست که الگو و قواعد دستور یابه گونه اریساختار زبان مع مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 مخاطب توجه کلام، شدنضمن برجسته رد،یخروج هدفمند صورت گ نیرا به دنبال دارد، اما چنانچه ا اریزبان مع

صود جلب م معنای به ستیا. شودیمق الگوها و  رییکه در اثر تغ نگونهیبد ابد؛ییم بروز یکه کارکرد زبان ادب نجا

صورت  ریبا تأخ امیدشوار شده و لذا ادراک پ یاندک کننده،افتیکلام و در نیارتباط ب یبرقرار ندیها، فرآصورت

نا و برقرار یول رد،گییم باط ندیفرآ یپس از کشفففع مع به وجد آمده و از الگو ،یارت کلام،   نینو یمخاطب 

ستا یهابا مؤلفه می. قرآن کرشودیزده مشگفت شمندش در را  رینظ یمتعدد یاز الگوها ،ژهیو یمعان یالقا یارز

 ،یلیتحل-یفیپژوهش به روش توصفف نیکلام برخوردار اسففت. ا یسففازبرجسففته نهیدر زم ،یبیترک یزیهنجارگر

خان اسففت، در دو سففوره مبارکه زخرف و د یبیترک یزیها را که مربوط به حوزه هنجارگراسففلو  نیاز ا یبرخ

و اسففتفاده از  خاص دو سففوره یآن اسففت که با توجه به سففاختار زبان انگریب جیقرار داده اسففت. نتا یمورد بررسفف

کلام،  یضففمن جلب توجه مخاطب به الگو ،یانیب یهاوهیشفف گرید ایو  ریو تأخ میچون حذف، تقد ییهااسففلو 

 .گرددیاختصار، اختصاص و ..، از آن استنباط م ل،یتهو م،یتعظ د،یهمچون: تأک یارزشمند میمفاه

 1403 /10 /28تاریخ دریافت: 

 1403 /12 /13تاریخ بازنگری: 

 1404 /02 /15تاریخ پذیرش: 

 1404 /04 /04تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

 یزیهنجارگر ،یشناسزبانقرآن، 

 .زخرف، دخان ،یبیترک

ناد:  ته یجامخیشفففاستتت . 17-33صفففص:  (. 2) 2 نثرپژوهی عربی، «.  زخرف و دخاندر دو سفففوره  یبیترک یزیهنجارگر(. »1404دیگران. )ی و علی، ئپشففف
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 مقدّمه  (1

های امروزی نقش قابل توجهی در شناخت بهتر متون ادبی دارد و پرکاربردترین دانششناسی بعنوان یکی از علم زبان

چرا که اولین گام برای فهم هر علم یا مطلبی، شناخت زبان و ؛ ها اولویت داردییم بر دیگر دانشگزاف نیست اگر بگو

رک شود، یقینا دستیابی به مفهوم های زبانی آن بدرستی دباشد. وقتی مطلبی درست خوانده شود و ویژگیادبیات آن می

شود. بدیهی است کند که همان هنجار زبان نامیده میگردد. هر زبانی از دستور و قواعد خاصی پیروی مینیز تسهیل می

کلامی عربی است و بطور طبیعی مستلزم رعایت قواعد زبان هنجار است. از آنجا که هدف گوینده در زبان  ،که قرآن

ترین حالت ممکن است، مخاطب برای دریافت معنا از عطش لازم برخوردار پیرایهترین و بیم به سادههنجار رساندن پیا

جلوه  ،اش، با هنجارگریزی خرق عادت نموده و به کلامزدنینیست؛ بنابراین قرآن کریم ضمن برخورداری از بلاغت مثال

آورد. ضمن آنکه دایره سخن نیز گسترش یافته و میرو مخاطب را برای دریافت معنا به شوق از این ؛بخشدو جلا می

 کنند. یابند، گویی لباسی تازه به تن نموده و خودنمایی میکلمات کارکردی نوین می

های متنوع هنری در قرآن ای جذا  از تکنیکآنچه مسفففلم اسفففت اینکه خدای متعال برای انتقال مفاهیم به شفففیوه

شگرد ع ست، این  ستفاده نموده ا ست؛ به گونهمجید ا ساختار زبان را نیز مورد توجه قرار داده ا شکل و  ای لاوه بر محتوا، 

انگیزی را کشع نماید. این رویه تواند مفاهیم شگفتهای ادبی سخن نمود پیدا کرده و مخاطب به کمک آن میکه جنبه

معانی خاص دست به هنجارگریزی  در آثار برجسته قدیم و جدید مشهود است. بدین گونه که خالق اثر گاهی برای القای

دهد. هنجارگریزی عاملی اسففت که پویایی متن را به دنبال داشففته و انواع زده و مخاطب را به آن سففمت و سففو سففوق می

شففود. اسففتفاده از ها هنجارگریزی در نحو کلام اسففت که هنجارگریزی ترکیبی نیز نامیده میمختلفی دارد که یکی از آن

مؤثر می  ،زدایی، در تحریک احساسات و ایجاد تأمل در مخاطبتوسعه و غنا بخشیده و ضمن عادتاین شگرد به زبان، 

شتر میافتد. از این ساخته و موجب لذت بی سن رو روند خوانش را برای مخاطب اندکی کند  درهم »شود. به اعتقاد یاکوب

 .(4: ش1383)ایگلتون،  دشوکلام ادبی )ادبیات( محسو  می، «گفتار متداول یافتهریختن سازمان

شترین حوزه تنوّع جویی  ست، لذا بی شخص زبان ادبی ا سّع و تنوّع در نحو کلام از مهمترین عوامل ت از آنجا که تو

چرا که دست بردن به نحو کلام وقتی هدفمند صورت  ؛(26: ش1381 ،)شفیعی کدکنی همین حوزه نحوی است ،در زبان

لازم به نماید. د، موجب گسففترش دایره سففخن گردیده و معانی ارزشففمندی را القا میپذیرد و در کلام اختلال ایجاد نکن

های فاخر و بروز هنجارگریزی احسففان نیاز گردید، از ترجمه ذکر اسففت آنجا که نسففبت به ترجمه آیات برای فهم بهترِ

 مفسران عالیقدر، فولادوند و مکارم شیرازی استفاده شده است.

 اهداف پژوهش   (1-1

یم هنجارهای منطقی و طبیعی زبان را هنرمندانه و به زیبایی در هم شکسته و با گریز از قواعد نحوی حاکم بر قرآن کر

ها بخشیده که زبان، هنجارگریزی نموده است. این مهم با ایجاد ساختاری نوین از واژگان و عبارات، ظاهر زیبایی به آن

رو کشع مفاهیم ارزشمندی که در آن نهفته است موجب بروز ینانگیز است. از انوید دهنده باطنی شکوهمند و شگفت

ضمن اینکه مبین آن است که  ؛سازدآن را بیش از پیش نمایان میدقایق علمی و هنری گردیده و از همه مهمتر اعجاز ادبی 

واقع خواهد شد.  کند بلکه مفید نیز خرق عادت وقتی هدفمند و هنرمندانه صورت گیرد نه تنها خللی در کلام ایجاد نمی
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بدین منظور در این پژوهش سعی شده ادبیات برجسته قرآن کریم منطبق با رویکردهای جدید ادبی نظیر هنجارگریزی 

 مورد بررسی قرار گیرد. 

 شینه پژوهشیپ (1-2

موجود های های مرتبط در این زمینه محرز گردید که در مورد هنجارگریزیهای علمی و کلیدواژهپس از مراجعه به پایگاه

در قرآن و بطور مشخص هنجارگریزی نحوی )ترکیبی( قرآن، تحقیقات مختلفی انجام گرفته است که ذیلا به برخی از 

 شود: ها اشاره میآن

 ( جاز و دیگران یار م لهق1437بخت قا حت عنوان ( در م تأخير( فی »ای ت قدیم و ال یاح التركيبی )الت الإنز

 هغراض معنوی تقدیم و تاخیرهای موجود در خطبات نهج البلاغبه تبیین برخی از ا« خطب نهج البلاغة

)نظیر تحذیر، تنبیه، تشویق، تعظیم، تعجب و ..( پرداخته و نبوغ فوق العاده آن امام همام در سخنوری را به 

 اند.تصویر کشیده

 ( در پژوهشی با عنوان 1395قاسم مختاری و غلامرضا شانقی )ن کریم شناسی قرآتطبیق عناصر زیبایی»ش

اند که مواردی از قبیل التفات در ضمایر، تقدیم و تأخیر به این نتیجه رسیده« با نظریه هنجارگریزی نحوی

سامدترین نمونه ستند که با ارکان جمله و حذف هدفمند از پرب های هنجارگریزی نحوی در قرآن کریم ه

گیرند، این فرایند ضففمن می اهدافی همچون: اهتمام، اختصففاص و نیز رعایت نظم آهنگین آیات صففورت

 برجسته شدن کلام و ارتقای سطح زبان، جلب توجه مخاطب و تثبیت مطلب در ذهن وی را در پی دارند. 

 ( له 1390آفرین زارع قا ياني»ش( در م ية اینزیاح الإعجاز الب دراسللللة  ؛للقرآن الكریم من خلال أسللللوب

سلو  « وصفية تطبيقية ستفاده از ا صوص قرآنی را با ا سهن ستبدالی، انزیاح و انواع  گانه آن یعنی: انزیاح ا

 ترکیبی و صوتی، مورد بررسی قرار داده و این نوع از اعجاز قرآن را به تصویر کشیده است.

 ( در مقاله 2012بلال سامی )پس از بررسی سوره واقعه از حیث صوتی، « سورة الواقعة دراسة أسلوبية»م

رسففیده اسففت که اصففوات جهر و همس و تفخیم و تکرار و غیره در  صففرفی، نحوی و بیانی، به این نتیجه

 ها نقش دارند. القای معانی و دلالت

 ( در مقاله 1395مرتضی قائمی )در سه سطح آوایی، دلالی « سورة الحدید المباركة اسلوبية الإنزیاح في»ش

در راسففتای القای معانی مؤثر و ترکیبی این سففوره را تحلیل نموده و حذف، تقدیم و تأخیر، التفات و... را 

 دانسته است.

 هنجارگریزی (2

انحراف از قواعد حاکم بر »های رون مطرح گردیده و به معنی اصطلاحی است ادبی که توسط فرمالیست ،هنجارگریزی

گفتنی است هر زبانی قواعد و دستور  .(42: 1373)صفوی،  «و هماهنگی با زبان متعارف است زبان هنجار و عدم مطابقت

زیرا در کلام ادبی،  ؛خن معمولی و غیر ادبی متفاوت استزبان خاص خود را داراست، ضمن اینکه ساختار زبان ادبی با س

خالق اثر در پی آن است که با خروج از چارچو  آشنا و مألوف، زبان را برای مخاطب غریب ساخته و فکر و ذهن وی 

قرار دهد و به نوعی مقصود خویش را برجسته سازد. این در حالی است که زبان هنجار و غیر ادبی صرفا در را تحت تاثیر 
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باشد. نقطه مقابل هنجارگریزی، فراهنجاری های ادبی و هنری میپی رساندن پیام بطور ساده و بدون استفاده از تکنیک

نوعی انحراف از هنجار  ،هنجارگریزی»مقدم به تعبیر علوی شود.است که طی آن قواعدی بر قواعد زبان هنجار افزوده می

 «شناختی استبیشتر عناصر زیباییشناختی شعر است و فراهنجاری به کارگیری هر چه و دور شدن از عناصر زیبایی

جسته بطور کلی دو فرایند هنجارگریزی و فراهنجاری پویایی متن را در پی داشته و موجب بر .(84: ش1377مقدم، )علوی

گردند. لازم به ذکر است که هنجارگریزی انواع مختلفی دارد؛ من جمله: هنجارگریزی نحوی، آوایی، شدن کلام می

 باشند. معنایی، که در دو محور جانشینی و همنشینی قابل بحث و بررسی می

 هنجارگریزی ترکیبی (3

از قبیل حذف و یا جابجایی ارکان جمله  هنجارگریزی نحوی )ترکیبی(، هر گونه دخل و تصرف در حوزه دستور زبان،

شود. این نوع عدول از هنجار، به خالق اثر این های غیر معمول زبان را شامل می)تقدیم و تاخیر(، و نیز استفاده از شیوه

جار با جابجا کردن عناصر سازنده جمله، از قواعد نحوی زبان گریز بزند و زبان خود را از زبان هن»دهد تا امکان را می

رسد که تقدیم و تاخیر، بیشترین نقش را در هنجارگریزی نحوی ( به نظر می46 :2ج ش،1383)صفوی، «. متمایز سازد

 از وجوه آن نیز پرداخته شده است.لیکن در این جستار به برخی دیگر  ،دارد

 اسلوب تأکید (3-1

ید همچون زرکشی آن را در شمار اسلو  تأککند و افرادی ای است که خبر را تأکید میسوگند از دیدگاه نحوی، جمله

( قرآن کریم به پیروی از روش عر  هنگام تأکید خبرهای خود از سوگند استفاده 40: 3، جم1957، زركشيقرار داده اند. )

کرده است، هر چند ممکن است مخاطب آن را نپذیرد، لیکن اغلب باعث تضعیع فکر مخالع گردیده و او را به تفکر 

« والكتاب المبین»در ابتدای هر دو سوره زخرف و دخان خدای متعال به قرآن مجید سوگند خورده است،  دارد.وامی

به شأن و مرتبه والای این کتا  اشاره دارد و  . خدای متعال با این سوگند [سوگند به کتا  روشنگر]( 2)زخرف و دخان: 

تر نیز شده است. در واقع به این نکته این موضوع پررنگ ،از آنجا که هم مقسم به و هم مقسم علیه در اینجا قرآن است

سنگ آن یا فراتر اشاره دارد که مقسم علیه در جایگاهی از شرف و شوکت قرار دارد که برای ثبوت شرافتش چیزی هم

ی برخوردار و جایگاه رفیع شود. لذا مورد قسم در اینجا از قداست و برتری ویژه یادشود تا بدان سوگند از آن یافت نمی

های نهفته آن رهنمون است که خدای متعال با سوگند به آن، جایگاهش را بیان داشته و به نوعی انسان را به اسرار و حکمت

سوگندهایی نظیر سوگند به خورشید و آسمان و... را نیز اشاره به شکوه و عظمت آنان و یا  ،سازد. برخی از مفسرینمی

زیرا  ؛متفاوت است ،خوردندرو سوگندهای الهی با سوگندی که مشرکان میاند. از ایندهشان برشمرالعادهخاصیت خارق

از هیچ عظمت یا رمز  ،ای است که مقسم بهبرخی از سوگندهای آنان نظیر سوگندشان به امثال لات و عزی و... ، به گونه

خدای متعال هنجارگریزی نموده و به نوعی و حکمتی برخوردار نیست. بنابراین حتی در سوگند نیز که امری رایج بوده، 

 مسیر هدایت را بیابد.  ،موارد خاصی را برجسته ساخته است تا انسان با تفکر در آن

ا كُنَّا مُنذِْرِينَ » نکته ظریفی در آیه ا أَنْزَلْناهُ فِِ لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إنَِّ ( هست و آن اینکه خدای متعال ابتدا از نزول 3)دخان: « إنَِّ

شبی مبارک خبر داده و سپس در ادامه از بیم و انذار سخن میق شاید کمی عجیب به نظر برسد اما پس از رآن در  گوید! 

سبی که میان  شن می« انذار»و « شب»اندکی تأمل، تنا ست رو شب، با شیدگی و تاریکی  یم در آن شود. یقینا به جهت پو
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انگیزتر ت است و زمانی است که هیاهو در آن کمتر بوده و ترنزمان استراحت و غفل ،شب وم اینکهبیش از روز است. د

ست. افزون بر آن لفظ  شان از عظمت آن شب دارد و با ابهام در شب نیز « ليلة»ا شده که ن ستعمال  در آیه بصورت نکره ا

را شففکوهمندتر  تفخیم و تعظیم آن« حکیم»پس از توصففیع قرآن با لفظ « امرا»نیز با نکره آوردن  5تناسففب دارد. در آیه 

تکرار شففده که با تکرار انکار از جانب منکرین قرآن « انّا»سففاخته اسففت. در آیات ابتدایی سففوره دخان سففه مرتبه ضففمیر 

نماید. سففپس به صففیغه هماهنگ اسففت بطوریکه خدای متعال مکررا با تاکید فراوان، قرآن و رسففولش را تایید و تقریر می

به جای « ر »بخشد. حتی انتخا  کلمه ر شخص پیامبر )ص( را در کلامش تحقق میخطا  التفات نموده و نزول قرآن ب

تناسب دارد بطوریکه بر معنای تربیت و رفق و عنایت اشاره « ر »با « رحمة»دیگر اسامی خدای متعال، هدفمند بوده، زیرا 

 کند.به جای ضمیر، این معنی را تاکید می« ر »دارد. علاوه بر آن اظهار کلمه 

نْساااانَ لَكَرُورُ مُبِ ُ » و برای خدا برخی از بندگانش را جزئی )فرزند ]( 15: زخرف)« وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً إنَِّ الِْْ

  [و شریک( قرار دادند، براستی که انسان بسیار ناسپان و کفرش آشکار است.

شد، از این آید که مخاطب، منکر کلام بوده یا درمعمولا تأکید در جایی می شته با سب با آن تردید دا رو تأکید متنا

صورت می ضعع انکار  ستشدت و  شار از تأکید ا سر صیغه مبالغه« لام»و « إنَّ»چرا که تأکید  ؛گیرد. بخش دوم آیه   با 

غه بر وزن فعول، همراه شده است و این بیانگر بزرگ بودن گناه شریک آوردن به خداست که ادوات تأکید و صی« کفَور»

شوند دهند. در واقع هر یک از ادوات تأکید، جایگزین تکرار میمبالغه بیش از هر چیز در اندک کلماتی خود را نشان می

 گردند.و باعث تقویت و تثبیت معنا می

 حذف (3-2

که در سطوح مختلفی همچون حذف حرف، کلمه و جمله صورت  استزدایی نحوی، حذف یکی از انواع آشنایی

زدایی یا همان خروج از از اسلو  پرکاربرد بلاغی قرآن است. این شیوه نقش بسزایی در ایجاد آشنایی پذیرد و یکیمی

کند و جادوی رغم کاستن آگاهانه بخشی از کلمه و یا جمله هیچ خللی در معنا ایجاد نمیمعیار در قرآن کریم دارد که علی

ارند که سرآمدشان: تفخیم و تعظیم، اختصار و تخفیع، ایجاد های موجود در این اسلو  بسیکلام را در پی دارد. ظرافت

 ( 104-120م: 1957، زركشيباشند. ).. می.فواصل زیبای قرآنی، تعمیم و

شنایی سوره مبارکه زخرف و دخان، با این نوع آ ستند که در دو  زدایی در آیات زیر چند نمونه از موارد متعددی ه

گردد و نیز توان به مطلق شففدن کلام که موجب توسففع در معنا میها میف در آنباشففند. از مهمترین علل حذارتباط می

 ایجاد توازن و رعایت موسیقی آیات، اشاره نمود. 

كُمْ تَعْقِلُونَ » ا جَعَلْناَهُ قُرْآنًا عَرَبيًِّا لَعَلَّ  [ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم، باشد که بیندیشید.]، (3)زخرف:  «إنَِّ

تَدُونَ الَّذي » كُمْ تَْ بُلًا لَعَلَّ همان کسفففی که این زمین را ] (،10: زخرف)« جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فيها ساااُ

  [ای گردانید و برای شما در آن راهها نهاد، باشد که راه یابید.برای شما گهواره

نيِ بَ » مِهِ إنَِّ يهِ وَقَوْ بُدُونَ وَإذِْ قالَ إبِْراهِيمُ لِْبَِ مَِِّا تَعْ به ] (،26: زخرف)« راءُ  یاور هنگامی را که ابراهیم )ع(  به خاطر ب و 

  [پرستید بیزارم.پدرش و قومش گفت: من از آنچه شما می
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سْئَلُونَ » سَوْفَ تُ هُ لَذِكْرُ لَكَ وَ لقَِوْمِكَ وَ سؤ](، 44: زخرف)« وَإنَِّ ست و به زودی  ال و این مایه یادآوری تو و قوم تو ا

 خواهید شد. 

هُمْ وَنَجْواهُمْ بَلی» سْمَعُ سَِِّ ا لا نَ سَبُونَ أَنَّ سُلُنا لَدَیْْمِْ يَكْتُبُونَ  أَمْ یََْ پندارند که ما راز آنها و آیا می] (،80: زخرف)« وَرُ

  [کنند.شنویم؟ چرا، و فرشتگان ما پیش آنان حاضرند و ثبت مینجوایشان را نمی

ماءُ وَالْْرَْضُ وَما كانُوا مُنْظَرينَ فَما بَكَتْ » نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین، و نه به آنها ] (،29: دخان)« عَلَيْهِمُ السَّ

  [مهلتی داده شد.

قِّ وَلكنَِّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ » بیشفففترشفففان ایم، لیکن آنها را به جز حق نیافریده](، 39)دخان: « ما خَلَقْناهُُا إلِاَّ بِالَْْ

  [دانند.نمی

جمله تعقل در عربی نازل شففدن قرآن؛ امید هدایت در تمام کارها از ون، ؤدر این آیات به ترتیب، تعقل در همه شفف

ها؛ نوشففتن تمام اعمال علاوه پیدا کردن مسففیر در روی زمین؛ بیزاری از تمام معبودان غیر حقیقی؛ پرسففش از همه نعمتهب

ستند آنان، از جمله گفتگوهای پ نهان؛ عدم مهلت برای توبه و هر کار دیگری و نیز عدم اطلاع از حق و ناحق، چیزهایی ه

 اند. ها توسع بخشیدهکه این آیات به آن

تَوُوا عَل» ها وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْرُلْكِ وَالْْنَْعامِ ما تَرْكَبُونَ* لتَِساااْ كُمْ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَ  یوَالَّذي خَلَقَ الْْزَْواجَ كُلَّ ذْكُرُوا نعِْمَةَ رَبِّ

رَ لَنا هذا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِ َ  سَخَّ سُبْحانَ الَّذي  سْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا  ها و همان خدایی که همه جفت]( 12: زخرف)« إذَِا ا

ها قرار گیرید ا شما بر پشت آنشوید قرار داد. تها و چهارپایان آنچه را که بر آن سوار میرا برایتان آفرید و از کشتی

ست آن که این مرکب را براى ما رام  ستقرار یافتید نعمت پروردگارتان را یاد کنید و بگویید منزّه ا و آنگاه که بر آن ا

 [کرد و ما بر آن توانا نبودیم.

ترکبونه(، چون متصل و حذف گردیده است )ما « ترکبون»موصوله و ضمیر عائد به آن از آخر « ما»در آیه مذکور 

يْلَ وَ »مطابق عبارت « رکو  الدابة»های اینچنینی در کلام عربی بسففیار اسففت. گفتنی اسففت منصففو  اسففت و حذف وَ الَْْ

كَبُوها. مِيَر لتََِْ
«  ...فَإذَِا رَكبُِوا فِِ الْرُلْكِ » مطابق عبارت« ركوب الفلک» بنفسفففه بوده، و ( متعدی8)نحل: « ..الْبِغالَ وَالَْْ

زیرا رکو  علی  ؛( می باشففد، که خود بیانگر اصففلی و فرعی بودن آن نیز هسففتیبالواسففطه )ف( متعدی 65عنكبوت: )

الدابة، اصل است که رکو  علی الفلک بدان ملحق شده و بدیهی است که متعدی بنفسه بر متعدی بالواسطه غلبه دارد و 

، ضفففمیر «ما ترکبون»در « ما»( از جهت نظر به لفظ 173 :25، ق1984حذف عائد بنابر همان غلبه اسفففت. )ابن عاشفففور، 

ست، چون لفظ « ظهوره» ست و نظر به اینکه معنای « ما»در آیه دوم مفرد آمده ا ست لفظ « ما»مفرد ا جمع « ظهور»جمع ا

 (67: 13، ق1415آورده شده است. )آلوسی، 

ست این عملیات به جهت اختصار و پرهیز از  ،ابن جنی سته و گفته ا ضمیر عائد منصو  متصل را حسن دان حذف 

ترین واژگان عربی اسففت که به جز دلالت بر یکی از مبهم« ما»( واژه 125م: 1988، يابن جنطولانی شففدن کلام اسففت. )

 ( 73: ش1385، تفتازانينیز دلالت دارد. )مفاهیم عام و کلی، بر مفاهیمی مثل تفخیم، تعظیم، جهل مخاطب و تهویل 

ها عموما چیزی را جمله تقدیم فلک بر انعام که بسیار هنرمندانه است، کشتی ازنکات ظریفی در آیه موجود است: 

ها که روی آ  شفففناورند بیش از کنند، لیکن حیوانات همگی باربر نیسفففتند، همچنین اظهار قدرت در کشفففتیحمل می
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عجاز قرآن اسففت که ثابت و اسففتوار اسففت. این ا ،ناپایدار و زمین ،زیرا آ ؛ حیواناتی اسففت که روی زمین در حرکتند

 تر مقدم ساخته است. تر را در جای اظهار قدرتش بر ضعیعقوی

هُ ك»در سفففوره دخان آمده اسفففت:  يْنا بَنيِ إسِِْائِيلَ مِنَ الْعَذابِ الْمُهِِ *مِنْ فرِْعَوْنَ إنَِّ «   َ فانَ عالِياً مِنَ الْمُساااْ وَلَقَدْ نَجَّ

کاران   خوارکننده نجات بخشففیدیم، از )دسففت( فرعون، که متکبری از افراطاسففرائیل را از عذاما بنی]( 31و30: دخان)

  [بود.

ست از« ن فرعونم  » عبارت شده که تقدیرش «ن العذابم  » بدل ا ضافی از آن حذف  من عذا  »؛ حال یا به اینکه م

 ده است. عین عذا  قرار داده ش ،بوده ، و یا اینکه چیزی حذف نشده و خود فرعون برای مبالغه« فرعون

یه  مُونَ »همینطور در آ ا مُبِْْ نَّ فَإِ مه: (، 79: زخرف)« أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً  یدهترج کاری ابرام ورز ما نیز ابرام یا در  ند،  ا

( می باشففد که حذف آن فإنّا مُبْمُونَ أمرَاً حذف شففده اسففت و تقدیر آن )« فإنَّا مبُرمُونَ»در جمله « مفعول به»ورزیم. می

( را گرفته است و در اسم فاعل أمراً( نیاز به مفعول به دارد و در فعل اوّل مفعول خود )برَمَ أقرینه واضح است. فعل )بخاطر 

م) ( حذف گردیده اسفففت تا تفخیم و تعظیم در آن نمودار گردد. أمرا  ( مفعول خود را نگرفته اسفففت و به قرینه لفظی )مُبر 

 گردید. ب بهم ریختن موسیقی کلام و نیز غیر ادبی شدن آن می( در انتهای آیه موجامرا  همچنین تکرار )

ََ أَنْتَ الْعَزيزُ الْكَريمُ » مِيمِ* ذُْ  إنَِّ هِ مِنْ عَذابِ الَْْ باوا فَوَْ  رَأْسااِ سففپس بر سففر او از عذا  ]( 49و48: دخان)« ثُمَّ صااُ

 [ش! که تو همان ارجمند بزرگواری!آ ِ سوزان بریزید، طعم این عذا  را بچ

ست،( متعدّی ذاقَ یذوقُشود، فعل )گونه که در آیه فوق دیده میهمان ضیه  48اش در آیه ولی بنابر قرینه ا که به ق

 گوید: پس بچش! بدین شیوه بمنظور تفخیم و تعظیم، مفعول این فعل حذف شده است.می ،عذا  جهنم اشاره دارد

رعایت موسففیقی و گاهی نیز  گاهیایجاز در کلام و بخاطر  بیشففترر این دو سففوره فراوان اسففت که موارد حذف د

شتر شاره گردید ،ایجاد لذت و تدبر بی صرفا به چند نمونه از آن ا ستفاده قرار گرفته که در این بخش  اما آنچه مهم  .مورد ا

و  شففوددا نمیاو اغلب بدون درک آن، معنای کلام اسففت اینکه پی بردن به محذوف از اهمیت فراوانی برخوردار اسففت 

روسففت که عبدالقادر جرجانی حذف را بابی دقیق المسففلک و لطیع المأخذ خوانده و گردد. از اینمقصففود حاصففل نمی

بینی که ذکر نکردن از ذکر اش آورده است: مگر نمیای عجیب دانسته که به سحر شبیه است. وی در تایید گفتهشگفتانه

یابی. گویاتر می ،م اسففت؟! آنجاسففت که عدم نطق را از خود نطقتر و فایده سففکوت بیش از فایده بیان کلاکردن فصففیح

 ( 100م: 2004، جرجاني)

 تقدیم و تأخیر (3-3

ها رهنمون ها و ظرافتای بسیار سودمند، زیبا و پرکاربرد دانسته که انسان را به لطافتتقدیم و تأخیر را دروازه ،جرجانی

نواز کند و آنگاه که در پی راز گوشسازد؛ چرا که انسان با شنیدن شعری زیبا به وجد آمده و لذتی مضاعع حاصل میمی

پس و پیش شده و یک واژه از جای خود به جای دیگری منتقل شده است.  یابد که چیزی در آنآید، درمیبودن آن برمی

سازی فرمالیسم همخوانی دارد. زیرا تقدیم و تاخیر ( این همان چیزی است که با اصل برجسته76م: 2004، جرجاني)

نواز اعث گوشب ،زند و همین امرزدایی را رقم میواژگان، موجب زدودن غبار عادت از دیدگان مخاطب شده و آشنایی
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سازد. لازم به ذکر است که هر دستکاری در اسلو  متعارف یک زبان، شدن اثر هنری گردیده و کلام را برجسته می

  شود، بلکه این عمل زمانی ارزشمند است که هنرمندانه و از روی آگاهی و هدفمند باشد. زدایی محسو  نمیآشنایی

( چون مبتدا عامل در 302م: 1982، جرجانيتدا و تأخیر خبر اسفت. )در کتب نحو آمده اسفت که اصفل بر تقدیم مب

خبر است و حق عامل این است که بر معمولش مقدم گردد به ویژه اگر عامل غیر متصرف باشد مانند مبتدا، پس خبر باید 

شد ) صفت یکی از توابع296: 1 ،م1990،ابن مالكموخر از مبتدا با ست و  صفت ا شبیه  ست، ل ( دیگر اینکه خبر  ذا بر ا

منظور بلاغت یا غرضی که در معناست، تقدیم و ( با این حال گاهی به434:  3م: 1974حسن، موصوف مقدم نمی شود. )

تر افتد: مثل تقدیم مفعول بر فعل، تقدیم خبر بر مبتدا و نیز تقدیم دهد و چه بسفففا گاهی تقدیم از تأخیر بلی تاخیر رخ می

، اغلب مفید حصر و اختصاص «ه التاخير یفيد الحصر و ایختصاصتقدیم ما حقّ »طابق قاعده ظرف یا حال و استثناء، که م

 هستند. 

صاص و حصر، عنایت و اهتمام، احتقار، افتخار و  شویق به متأخر، تلذذ، تبرک، افاده اخت شادمانی، ت سرور و  اظهار 

 ( 50م: 2005، يمسير)آیند. ... از جمله اغراض بلاغی هستند که با تقدیم و تاخیر پدید می

 سوره زخرف شاهد تقدیم و تاخیرهای متعددی هستیم:  85بطور مثال در آیه 

اعَةِ وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ » سَّ ماواتِ وَالْْرَْضِ وَما بَيْنهَُما وَعِندَْهُ عِلْمُ ال سَّ ست ] (85: زخرف)« وَتَبارَكَ الَّذي لَهُ مُلْكُ ال مبارک ا

هاسففت فقط از آنِ اوسففت و علم حدوا قیامت فقط نزد اوسففت و زمین و هر آنچه میان آنها و ذاتی که ملک آسففمان

  [شوید.سوی او بازگردانیده میهمنحصرا ب

سمان« عنده»و « له»در این آیه، خبر  شده اند؛ چرا که خداوند، مالک آ صاص مقدم  ها و زمین و هر آنچه برای اخت

اوست. هم چنین فقط خداوند است که علم به قیامت و آگاهی به آن دارد بین آن دو است، می باشد و این ملک مختص 

(. بدین گونه، مقدم شدن خبر برای بیان اختصاص صورت گرفته تا بیانگر این باشد که تنها 106:  13 ،م1998، يطنطاو)

ست و تنها ر  موجودات؛  شرکین ادعا میخداوند مالک و مدبر این جهان ا ست که نه آن خدایانی که م کنند و فقط او

ست. « إلیه» مذکور، جار و مجرور  در آیه علم و آگاهی به قیامت دارد. صاص مقدم گردیده ا بر عامل خود برای بیان اخت

مقدم شدن جار و مجرور در آیه، علاوه بر غرض معنوی، غرض لفظی )رعایت فاصله( را داراست. همچنین اختصاص در 

 که بازگشت همه فقط به سوی خداوند سبحان است.مشهود است چرا « إليه ترجعونو»

افتد.  عملیات تقدیم و تأخیر یک روند همزمان اسفففت، و هیچ یک از آن دو بدون حادا شفففدن دیگری اتفاق نمی

 نمونه ای دیگر از تقدیم و تأخیر را در آیه زیر مشاهده می نماییم:

 [شود.شب مبارک هر امر مهمی بر طبق حکمت الهی تفصیل و تبیین میدر آن ، ](4: دخان)« فيها يُرْرَُ  كُلا أَمْرٍ حَكيمٍ »

شبی که تقدیرات الهی در آن ابلاغ می ست،  شب قدر ا صیفی برای  ضیح و تو شدن جار و این آیه تو گردد. مقدم 

شب تعیین برای بیان اهتمام و نیز انحصار صورت گرفته است؛ به این دلیل که آن شب، « فرق»بر عامل خود « فیها»مجرور 

 ها و کارهای دیگر تا شب قدر سال آینده است.اجلها و روزی

 مثالی دیگر: 

تَدُونَ » كُمْ تَْ بُلًا لَعَلَّ ست که ، ترجمه: (10: زخرف)« الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سااُ خداوند ذاتی ا

 هایی قرار داد تا هدایت شوید.برای شما در آن راهزمین را همچون گهواره محل آرامش شما قرار داد و 
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وصففع موجود در آیه فوق، از افعال خداوندی اسففت که آن را به بشففر عطا فرموده و به وسففیله آن نعمات، حجت 

شرکی تمام می ضمیر خویش را بر هر م ست که بر مفعول به « مهدا»در آیه مذکور از متعلقات مفعول به دوم « کمُ»کند.  ا

( تقدیم در این آیه برای بیان اهتمام خداوند عز و جل به مخاطبان 2158ق: 1427مقدم شففده اسففت )علوان، « لارضا»اول 

ها کند و از آنهایی را که در اختیار بشففر قرار داده ذکر میهاسففت، چرا که خداوند در این آیه نعمت( یعنی انسففانلکم)

  برای بیان اهتمام بشر و تعظیم شأن آنان است. « لکم»دیم شود، پس تقها یادآور میبرای منفعت و سود انسان

 در آیه دیگری از سوره مبارکه دخان آمده است: 

های الهی آنچه را که در آن آزمایشففی آشففکار بود و از نشففانه] (33)دخان: « وَآتَيْناَهُم مِنَ الآيَاتِ مَا فيِهِ بَلَاءُ مُبِ ُ »

  [بدیشان دادیم.

رسففد هدف از این تقدیم، ومجرور و خبر مقدّم ذکر شففده اسففت و به نظر می به عنوان جار« فیه»در این آیه، واژه 

ها حکمتی وجود دارد و این تقدیم بر تثبیت مفهوم آن تأکید تاکید و حصر این نکته باشد که )قطعا و مسلما( در آزمایش

 نماید. می

 ،که هر گاه واژگان طبق این اصفففل ردیع شفففوند در هر زبانی برای ترتیب واژگان در جمله، اصفففلی وجود دارد

گویند طبق اصل آمده و سبک شناسان آن را زبان معیار یا عادی می نامند و چنانچه ترتیب آن دچار دگرگونی نحویان می

را بعنوان جار و « لکم»سفففوره مبارکه زخرف، واژه  73گردد. خدای متعال در آیه شفففود وارد مقوله تقدیم و تأخیر می

 مقدم کرده است: « فاكهة»ر بر مبتدای مؤخر مجرو

تَأْكُلُونَ » ها  هَةُ كَثيَرةُ مِنْ فاكِ ما میوه]( 73)زخرف: « لَكُمْ فيها  ها های فراوان خواهد بود که از آندر آنجا برای شففف

  [خورید.می

گوید: و ها میبدان ،سفتدر این آیه خداوند در ادامه توصفیفاتش از بهشفتی که برای مؤمنان و نیکوکاران آماده سفاخته ا

 تأکید دارد که فقط برای شماست.« لکمُ»این همان بهشتى است که به پاداش آنچه میکردید میراا یافتید، و با تقدیم واژه 

وا إلَََِّ عِبادَ اللهِ» ولُ أَم ُ  أَنْ أَدا شففما به یقین امر بندگان خدا را به من واگذارید ، که من بر ]( 18)دخان: « إنِِِّّ لَكُمْ رَسااُ

 [رسول امین پروردگارم.

از جایگاه اصفففلی خود جابجا شفففده و مقدم گردیده اسفففت، این عمل علاوه بر غرض « لکم»در این آیه نیز واژه 

موسیقایی که دارد و به واسطه این تقدیم، فاصله با فواصل دیگر هماهنگ شده است، از غرض بلاغی تأکید نیز برخوردار 

 تش اهتمام ورزند.    است، تا به پذیرش دعو

 التفات (3-4

( و 84: 2، ق1414)ابن منظور،  و به معنای انحراف و منحرف کردن چیزی از جهت آن است« لفََتَ»التفات از ریشه 

شمار می ضای ظاهر به  سخن و انتقال آن در میان غیبت، خطا  و از فنون خروج از مقت صود از آن، تغییر زاویه  آید و مق

شنونده  ست تا  سخن، تحرک لازم در آن پدید آید، تکلم ا ستن روند معمولی  س از یکنواختی ملول نگردد و با از هم گ

شففود. این پدیده که از آن با ( لذا مخاطب به سففمت تفکر و تعمق بیشففتر تحریک و تشففویق می256ش: 1393)هاشففمی، 

ها و تغییرات غیر کلام با انتقالشففود از مصففادیق بارز هنجارگریزی اسففت، زیرا شففکسففتن سففیاق عادی نیز یاد می« عدول»

 دارد. منتظره، مخاطب را غافلگیر نموده و به تفکر و کشع اسرار متن وامی
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قرآن کریم با این صنعت برای بیان اغراض مختلفی همچون: تفخیم و تعظیم، تهدید و ترساندن، تشویق و سرزنش، 

 ( 326-334: م1957مبالغه و تأکید، یادآوری و... سخن گفته است. )زرکشی، 

( 334-337التفات در قرآن انواع مختلفی دارد که زرکشی چند مورد از آن را در کتابش ذکر نموده است. )همان، 

 شود:  در این بخش به جهت پرهیز از تطویل پژوهش به ذکر چند مثال از سور مبارکه زخرف و دخان بسنده می

 عدول از تکلم به غیبت (3-4-1

ا أَنْزَلْناهُ فِ» ا كُنَّا مُرْسِلِ لَ  إنَِّ ا كُنَّا مُنذِْرينَ* فيها يُرْرَُ  كُلا أَمْرٍ حَكيمٍ* أَمْرًا مِنْ عِندِْنَا إنَِّ هُ هُو يْلَةٍ مُبارَكَةٍ إنَِّ ََ إنَِّ َ * رَحَمهً مِن رَبِّ

ميعُ العَليمُ  ایم، در آن شب هر کاری ه]ما آن را در شبی پر برکت نازل کردیم، ما همواره انذار کننده بود( 3-6)دخان: « السَّ

گیرد، ما فرستنده پیامبران بودیم، و این رحمتی یابد، این کاری است که از جانب ما صورت میبه نحوی استوار فیصله می

  از پروردگار توست که او شنوای داناست.[

ست، اما در صیغه متکلم مع الغیر آمده ا ست آیات ابتدایی با  پس از ذکر کاف  6آیه  همانگونه که از مثال فوق پیدا

ضا می شیوه معمول زبان اقت ست که  ست. این در حالی ا صورت گرفته ا صیغه متکلم به غیبت التفات  کرد که خطا ، از 

ای که از جانب خداوند باشففد، فایده این التفات، آگاهی بخشففیدن به این اسففت که هر امر حکیمانه« رحمة منّا»دنباله متن 

صمی ست )آید، رحمتی ناشی از  : 25 ،ق1984( و )ابن عاشور، 497: 1 ،م1996، حبنّكة الميدانيفت ربوبیت خدای متعال ا

 شود. ( که از این طریق آن را یادآور می281

 عدول از غیبت به تکلم (3-4-2

رَجُونَ » نَا بهِِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذلكَِ تُُْ ماءِ مَاءً بقَِدَرٍ فَأَنشَرْ لَ مِنَ السَّ و همان کسى که از آسمان آبى به ] (11ف: )زخر« وَ الَّذِي نَزَّ

اندازه فرو فرستاد، و به وسیله آن سرزمینى را که مرده بود با رویش گیاهان زنده ساختیم. شما نیز این گونه زنده از گورها 

 [شوید.بیرون می

صیغه غائب خبر می در این آیه ابتدا خدای متعال از نزولِ به اندازه سپس اآ  باران به  صیغه دهد،  صیغه غائب به  ز 

عجین فرموده است. در واقع از صیغه غائب عدول « نون عظمت و کبریاء»متکلم التفات نموده و رویش سرزمین مرده را با 

ای التفات نموده که دلالتش بر اختصاص بیشتر است. نزول باران بر سرزمین مرده و جان گرفتن آن، دال کرده و به صیغه

تی اسففت که جز او کسففی قادر به انجام آن نیسففت. فلذا عدول از صففیغه غائب به صففیغه متکلم در بر قدرت خیره کننده ذا

 (  321و320: 3 ، م1957ظیم و اختصاص است. )زرکشی، اینجا مفید تفخیم و تع

 عدول از غیبت به خطاب (3-4-3

نْسانَ لَكَرُورُ مُبُِ * أَمِ ا» لُقُ بَنَاتٍ وَأَصْرَاكُم باِلْبَنِ َ وَ جَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبادِهِ جُزْءاً إنَِّ الِْْ َّا یََْ ذَ مِِ َ و برای . ]( 16و15)زخرف: « تَُّ

ای آشکار است، آیا از میان مخلوقاتش دختران را براى خود او از بندگانش جزئی قرار دادند، براستی انسان کفران پیشه

 [انتخا  کرده و پسران را براى شما برگزیده است؟

شرکین  شده« جعلوا»با لفظ در آیه اول م صفاکم»اند لیکن در آیه بعد با لفظ غایب فرض  اند، مخاطب قرار گرفته« أ

نیز هدفمند و برای مقاصففد « البنین»و تعریع « بنات»تا بدینسففان گرفتار توبیخ و سففرزنش الهی گردند. ضففمن اینکه تنکیر 

 (18/90: ش1352، يطباطبائشمردند. )محترم میتحقیر و تفخیم ذکر شده است. زیرا آنان دختر را حقیر و پسر را 
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 عدول از خطاب به غائب و بالعکس (3-4-4

زَنُونَ* الَّذينَ آمَنوُا بآِياتنِا وَ كانُوا مُسْلمَِ * ادْخُلُ » ونَ* يا عِبادِ لا خَوْفُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لا أَنْتُمْ تََْ بَُْ نَّةَ أَنْتُمْ وَ أَزْواجُكُمْ تَُْ
وا الَْْ

. (68-71زخرف: )« نَ عَلَيْهِمْ بصِِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أَكْوابٍ وَ فيها ما تَشْتَهيهِ الْْنَْرُسُ وَ تَلَذا الْْعَُْ ُ وَ أَنْتُمْ فيها خالدُِو يُطافُ 

شوید، همان کسانى که به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم اى بندگان من! امروز نه ترسى بر شماست و نه اندوهگین مى]

هایی )سرشار از شرا  هایی زرین )پر از غذا( و کوزهشوید. بر آنان کاسه د، شما با همسرانتان شادمانه داخل بهشتبودن

  [جا جاودانه هستید.ها لذت برد مهیاست و شما در آنها اشتها کند و چشمطهور( گردانده می شود و در آنجا آنچه دل

یم، چرا که التفات همچون موج ملایمی در گردش اسففت و روح را گر هسففتدر آیات فوق شففاهکار التفات را نظاره

ست که حس زندهنوازش می شار از خطا  مهرآمیز ا سر آورد، چرا که در آن لحظه که دیگر ای پدید میکند. آیه اول 

ها یست آنباهستند که انسان می یگوید. ایمان و تسلیم از امورترن و اندوهی نیست خدا دارد مستقیم با آنان سخن می

دهد و دنیا غائب است، صیغه نیز را در دنیا حاصل کند تا در آخرت کامیا  گردد. لذا آنجا که از گذشته مومنان خبر می

گوید با همسرانشان به سازد و به آنان میکند. در ادامه دوباره به خطا  برگشته و بهشتیان را مخاطب میبه غیبت تغییر می

رساند نیز از صیغه غائب استفاده نموده و در پایان باز های بهشتی خبر میاثنا که از برخی نعمتبهشت وارد شوند. در این 

شتیان را خطا  می شت جاودان میبه شما در به شان میکند که  دهند، چرا مانید. کارکرد بلاغی بطور خودکار خود را ن

 ( 318:  3 ،1957، زركشيکه آیات فوق سرشار از تشویق و تخصیص و یادآوری است. )

 عدول از مفرد به جمع )خلاف مقتضای ظاهر( (3-4-5

وم* طَعامُ الْْثَيِم* كَالْمُهْلِ يَغْلِِ فِِ الْبُطُون* كَغَلِِْ » قا مِيم* خُذُوهُ فَاعْتلُِوهُ إلِى إنَِّ شَجَرَةَ الزَّ حِيمِ* ثُمَّ صُباوا فَوَْ   اَلَْْ سَواءِ الَْْ

ونَ  كَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ* إنَِّ هذا ما كُنْتُمْ بهِِ تََتََُْ مِيمِ* ذُْ  إنَِّ
همانا درخت زقوم، . ](47-50)زخرف:  «رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الَْْ

انند آ  گرم و داغ، او را بگیرید و به میان جوشد، جوششی مها مىخوراک گناهکاران است، همانند فلز گداخته در شکم

دوزخش بکشانید، سپس بر سر او از عذا  جوشان بریزید!، بچش که تو همان ارجمند و بزرگواری!، این همان است که 

 [شما در آن تردید می کردید

دانند، بلکه از نظر یگفتنی است که متاخرین التفات را منحصر در تغییر ضمیر از مخاطب به غایب و یا متکلم و... نم

سو  می شود. بنابراین محدوده آن به انواع دیگری همچون: آنان هر گونه تغییرِ خلافِ عادت در روند کلام، التفات مح

 ( 24و23 :ق1418یابد. )طبل، تغییر در عدد، تغییر در زمان و... گسترش می

در آن از مفرد به جمع عدول صفففورت گرفته و توان نوع دیگری از التفات دانسفففت که رو آیات فوق را میاز این

 شروع آن نیز خلاف مقتضای ظاهر است. 

الاونَ »مقتضففای ظاهر این بود که کلام با خبر دادن از احوال خود گناهکاران و مطابق سففوره واقعه  ا الضااَّ َ كُمْ أَیْا ثُمَّ إنَِّ

ومٍ  جَرٍ مِنْ زَقا بُونَ* لَآكلُِونَ مِنْ شاااَ ، اما از آن عدول صفففورت گرفته و با خبر دادن از ( آغاز شفففود52و51: واقعه)« الْمُكَذِّ

ضعیت آن درخت انجام گرفته درخت زقوم کلام آغاز می شیدن از و ستای آگاهی بخ گردد. این امر بمنظور اهتمام در را

شنای شنونده با مفهوم آن آ شود، زیرا  سخت گناهکاران را به آنان یادآور  ساندن، عذا   ضمن تر ست تا  ی قبلی دارد، ا

ست. در  سخن به میان آمده ا شده،  سوره دخان نازل  سوره واقعه که از حیث ترتیب نزول جلوتر از  چون پیش از این در 
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صورت جمع  ستیم، چرا که به جز آیه آخر که خطا  ب شاهد التفات عددی ه سخن نیز  ست، آیات « کنتم»ادامه  آمده ا

 ( که مفید تاکید، تهویل و تهدید است. 18/78ق: 1352، يطباطبائباشد )د میخطا  مفر« ..ذُق و إنک و »قبل از آن مثل: 

 اسلوب انشائی (3-5

انشاء در لغت به معنای ایجاد )به وجود آوردن( است و در اصطلاح کلامی است که ذاتا احتمال صدق و کذ  ندارد، بر 

یعنی کلامی است که مضمونش جز  خلاف خبر که احتمال صدق و کذ  در او هست. جمله انشائی وجود خارجی ندارد

گردد، همانند اسلو  امر، نهی، تمنی، استفهام و... شود. بنابراین هنگام تلفظ انشاء نیز آغاز میبا تلفظ به آن محقق نمی

 (89ش: 1393، ياشماله)

س شائی یکی از روش هایلو کاربرد ا ست که گاهی در طول روند یک کلام خبریهای برجستهان  ،سازی کلام ا

شود. قرآن کریم به عنوان منبع اصیل در بلاغت، از این برجستگی زبانی هنرمندانه استفاده نموده اسلو  انشائی پدیدار می

 کنیم:ها خالی نبوده و در ادامه برخی از آنها را مرور میاست. سور مبارکه زخرف و دخان از این اسلو 

مْ وَيُسْأَلُونَ  وَجَعَلُوا الْمَلَائكَِةَ الَّذِينَ هُمْ » الف: نِ إنَِاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُُ حْمَ ها آن] (19)زخرف: « عِبَادُ الرَّ

شود و ها بوده اند؟! گواهى آنان نوشته مىفرشتگان را که بندگان خداوند رحمانند مؤنّث پنداشتند؛ آیا شاهد آفرینش آن

  [بازخواست خواهند شد.

مثال فوق، اسففتفهام را در معنای توبیخی آن به کار برده اسففت. این آیه در رد ادعای مشففرکین که  خدای متعال در

دُوا»آمده اسففت. لفظ  ،زدندخود را آگاه از جنس ملائکه دانسففته و انگ ماده بودن به آنان می ه  اسففتفهامی انکاری « أشلللي

ست، به این معنا که آنان ناظر خلقت فرشتگان نبوده سبک پس چطو ؛اندا سلو  و  ر از جنس آنان باخبرند؟ در این آیه، ا

ا آگاه و باخبر از جنس ملائکه اسفففتفهام با هدف بلاغی آمده و غرض توبیخ و سفففرزنش به مشفففرکانی اسفففت که خود ر

 دانستند.می

يَاةِ » ب: كَ نَحْنُ قَسَمْناَ بَيْنهَُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِِ الَْْ تَ رَبِّ نْيَا وَرَفَعْناَ بَعْضَهُمْ فَوَْ  بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَِتَّخِذَ بَعْضُهُم أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَ الدا

َّا يََْمَعُونَ  كَ خَيْرُ مِِ تُ رَبِّ کنند؟ ما معاش آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم مى] (32)زخرف: « بَعْضاً سُخْرِيّاً وَ رَحْمَ

ایم تا بعضى م و برخى از آنان را از نظر درجات بالاتر از بعضى دیگر قرار دادهایآنان را در زندگى دنیا میانشان تقسیم کرده

 [اندوزند بهتر است.ها بعضى دیگر را در خدمت گیرند و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان مىاز آن

چگونه مشرکان  کند کهگیرد. خداوند از پیامبرش سؤال میدر این آیه استفهام و معنای تعجب را در بر می« أ»همزه 

ستند و به تقسیم آن می فرماید: آنان فقط خواهند می دهند. در ادامه میپردازند؟ و آن را به هر کس که میمالک نبوت نی

توانند چیزی را که دارای قدرت و توانند چیزهای ناچیز دنیوی را بین خودشففان تقسففیم کنند. آن وقت آنان چگونه میمی

 ( 252:  4، ق1407، يزمخشرنند؟ )منزلت بیشتری است تقسیم ک

ها بپرسى چه کسى آنان را آفریده، به یقین اگر از آن]( 87)زخرف: « فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ  وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله» :ج

 [شوند؟!گویند: خداوند یگانه، پس چگونه از عبادت او منحرف میمى

كُونفا»ى اسففتفهامی جمله و مقصففود از « فكيف یصرللفون عن عبادته تعاإ إإ عبادة غيره سللبحانه»به معنای « نَّی یُؤفي

ورزند؟ کنند که خالقشان الله است باز هم به آن شرک میآن انکار توحید و معاد است. چگونه مشرکان با اینکه اقرار می
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، ق1415، آلوسيکنند؟ )از توحید، آن را انکار میدر اینجا، تعجب از شففرک آنان اسففت که چگونه آنان بعد از آگاهی 

شان باخبرند، باز هم به106: 13 ستفهام، طرز عجیبی، وجود خدا را انکار می(. کافران با وجود اینکه از خالق سبک ا کنند. 

 رد.انکار خدا و یگانگی او با وجود آگاهی است و به همین روی، این نوع انکار، تعجب و شگفتی را نیز در پی دا

  [ها که به جای گذاشتند.ها و چشمهچه بسیار باغ] (25: دخان)« كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ » :د

برای « کم»به ، تقدیم مفعول«تركوا كثيرا من الجنات»باشفففد، یعنی: می« ترکوا»به برای فعل در این آیه، مفعول« کم»

ها کند. در این آیه اسم استفهام به این معناست که فرعونیان باغتکثیر می این است که در اصل، اسم استفهام است و افاده

 ( 302: 25 ،م1984را رها کردند. )ابن عاشور، های زیادی و بستان

و ..( از سوره مبارکه زخرف و  80و 79، 77، 70، 68، 66، 58، 49-52، 45، 40، 38، 24، 21، 18، 16، 9، 5آیات: )

 و ..( از سوره مبارکه دخان حاوی این اسلو  هستند.  46-49، 37، 13آیات: )

 گیرینتیجه (4

های و در دو سوره زخرف و دخان نیز به شکل استسازی در قرآن کریم ابزار برجستههنجارگریزی یکی از پرکاربردترین 

ا مختل نساخته بلکه شود نه تنها نظم و معنا رمختلفی نمود یافته است. این فرایند که نوعی خروج از معیار محسو  می

 ؛ترین نقش را داشتهکلیدی ،هنجارگریزی نحوی ،بواسطه آگاهانه بودن، کلام را شگفت انگیز ساخته است. از این میان

بطور مثال: حذف که  .اندن هنجارگریزی نحوی بهره بردهچرا که انواع دیگر هنجارگریزی نظیر آوایی و معنایی نیز از همی

انگیزی را به مخاطب القاء یکی از عوامل هنجارگریزی نحوی است، علاوه بر ایجاد موسیقی مطلو ، بعضا معانی شگفت

کند. سزایی ایفا مینظیر، در رساندن پیام به مخاطب نقش بهرو هنجارگریزی نحوی همسو با معانی و نظم بینماید. از اینمی

اکید نظیر سوگند، تکرار ضمایر و استفاده از اسم ظاهر به جای ضمیر در کنار دیگر ادوات تاکید تا حد استفاده از اسلو  ت

زیادی توانسته حس تهدید، تخویع، تشریع، تحقیر، تفخیم و تعظیم را به مخاطب خاص تزریق نماید. این دو سوره 

که با توسع بخشیدن به معنا، اختصار و تخفیع باشد دربردارنده انوع حذف، از قبیل حذف حرف، کلمه و جمله نیز می

ترین عامل هنجارگریزی نحوی، ضمن زدودن غبار عادت از واژگان را رقم زده است. تقدیم و تاخیر به عنوان اساسی

سازی فرمالیسم نیز همین است، در این دو سوره نیز شاهکار بوده و توانسته است مفاهیم دیدگان مخاطب، که اصل برجسته

مندی از قبیل حصر و اختصاص، عنایت و اهتمام، و نیز تبرک و... را دیکته نموده و بلاغت را به اوج برساند. همچنین ارزش

شود که ضمن دفع آید نیز در این دو سوره یافت میالتفات و عدول که از بارزترین مصادیق هنجارگریزی به شمار می

. خدای استیر مبالغه، تأکید، تهویل و تهدید، تفخیم و تعظیم و... یکنواختی و ملالت کلام، بیانگر اغراض مختلفی نظ

های قرآن از اسلو  انشائی نیز استفاده نموده تا مفاهیمی همچون توبیخ، تقریر، متعال در این دو سوره همچون دیگر سوره

ها و شگردهای ادبی مذکور یکتا، تکنیک آفرینِتعجب، انکار و غیره را به مخاطب خاص تحمیل نماید. ناگفته نماند سخن

های زیبا در این دو سوره بیان داشته که حلاوت ادبیت کلام را دو چندان نموده و خواننده را در قالب حکایات و داستان

 سازد.را مجذو  خود می

 و مآخذ منابع

 قرآن كريم
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 العلمية.، بيروت: دار الكتب روح المعانی فی ترسير القرآن العظيمق(. 1415آلوسي، محمود )

 للنشر.  ي، عمان: دار مجدیوالعربية اللمع فِم(. 1988، عثمان )ابن جني

 ، تونس: الدار التونسية للنشر.التحرير و التنوير م(.1984ابن عاشور، محمد الطاهر )

 : دار هجر للطباعة و النشر.ةقاهرال ،شرح تسهيل الروائدم(. 1990ابن مالك، محمد )

 .دربيروت: دار صا، 3ط، لسان العرب. ق(1414ابن منظور، محمد )

 ، ترجمه عباس مخبر، تهران: مركز.پيش درآمدی بر نظريه ادبیش(. 1383ایگلتون، تری )

 : انتشارات اسماعيليان.قم، 2چ ، شرح المختصرش(. 1385) تفتازاني، مسعود

 دار الكتب العلمية.عبدالحميد هنداوي، بيروت:  تحقيق:، دلائل الْعجازم(. 2004) ، عبد القاهرجرجاني

 عراق: دار الرشيد.ال، تحقيق: كاظم بحر المرجان، المقتصد فِ شرح الْيضاح م(.1982)  ------------

 ، دمشق: دار القلم.البلاغة العربيةم(. 1996، عبد الرحمن )حبنّكة الميداني

 المعارف. ، مصر: دارالنحو الوافِ م(.1974حسن، عباس )

 ، مصر: دار احياء الكتب العربية.علوم القرآن فِالبْهان  م(.1957زركشی، محمد )

 .بيروت: لبنان، دار الكتاب العربي، 3ط، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلق(. 1407، محمود )يزمخشر

 ، تهران: انتشارات آگه.7چ ، موسيقی شعرش(. 1381شفيعی كدكنی، محمدرضا )

 ، تهران: چشمه. 1، ج( نظم) تادبيا به شناسیاز زبان ش(.1373صفوی، كورش )

 ، تهران: چشمه. 2، ج( نظم) ادبيات به شناسیاز زبانش(. 1383) -----------

 للمطبوعات. ي، بيروت: موسسة الأعلمترسير القرآن الميزان فِق(. 1352، محمد حسین )يطباطبائ

 . ر العربي: دار الفكالقاهرة، البلاغة القرآنية أسلوب الالترات فِ ق(.1418طبل، حسن )

 : نهضة مصر. القاهرة، الترسير الوسيطم(. 1998، محمد سيد )يطنطاو

 ، مصر: دار الصحابة للتراث بطنطا.انور دابولي ي، تحقيق: فتحإعراب القرآن الكريمق(. 1427علوان، عبد الله )

 ، تهران: نشر سمت. های نقد ادبی معاصر )صورتگرایی و ساختار گرایی( نظریهش(. 1377مقدم، مهيار )علوی

 : مكتبة وهبة.القاهرةدراسة تحليلية،  ؛م(. دراسات التقدیم و التأخير فی القرآن الكریم2005، منير محمود )يمسير

 .دار الفكر نشرقم: ، 5ط ، و البيان و البديع المعانِّ جواهر البلاغة فِش(. 1393، احمد )يالهاشم
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